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 چكيده

شناسي حديث در مكتب اهلل بيلت بله بررسلي وللل وعلو  جعلل         اين تحقيق در نظر دارد ضمن آسيب

و اهل بيت براي جلوگيري از رواج جعليات حديثي پرداخته و براي ديث در والم اسلام و شيوه پيامبر ح

ناشي از احاديث جعلي اصولي را براي پرهيز از آنهلا و راهلي بلراي شلناخت      انحرافات مصون ماندن از

 .بيت ارائه نمايد احاديث در مكتب اهلاينگونه 

 .لي، منقبت، منقصتبيت، احاديث جع اهل :ها واژه كليد

 



  

 :مقدمه

  :توضيح عنوان مقاله. 1

تا به ارائه راههايي در جهت شناخت  دد استآيد اين مقاله در ص همچنانكه از ونوان مقاله بر مي

احاديث مكتب اهل بيت و جعليات راه يافته در اين احاديث و ارائه معيارهلايي بلراي شلناخت احاديلث     

 .از غير جعلي، بپردازد يجعل

 : اهداف انتخاب موضوع و فايده پژوهش .2

هاي ضخيم جهل و خرافلات ناشلي    هدف از انتخاب اين موضو  به ونوان تحقيق كنار زدن پرده

از رواج احاديث جعلي، از چهره تابناك اهل بيت پيامبر وليهم السلام است تا از افراط و تفلري  در حلق   

 .آنان جلوگيري شود

 :پيشينة بحث. 3

الحلديث و درايله الحلديث و     ور پراكنده در وموم كتب و جزوات مربوط به ولماين مبحث به ط

احيلا  ديلن ولامله سليد مرت لي       ائمله در چي، نقش  همانند ولم الحديث آعاي مدير شانهتاريخ حديث 

ه نوشته ولامه سيدوبدالحسين شرف الدين، اخبار و آثار ساختگي آعاي هاشلم معلروف   هريروسكري ابو

مستقل در مورد نقد و بررسي احاديث مكتلب اهلل   است اما در هيچيك از آنها تحقيقي آمده  ...حسني و

 .شناسي آنها، صورت نگرفته است بيت و آسيب

 



  

 (منقبت و منقصت)چگونگي پيدايش احاديث جعلي : فصل اول

نلد و آنلان   دان را بله خلدمت خلود در آور   ثدّاموي و وباسي گروهي از فقهلا  و محل  زمامداران 

در مذمت مخالفان سياسي خود بله نقلل   . اواني كه تحقق بخش اهداف و مقاصد زمامداران بودروايات فر

احاديلث  اي از  آنان همچنين براي تأمين اهداف اين زمامداران مجمووه. جعل كردند( ص)از رسول اكرم 

در نتيجه بيت و  در نكوهش خلفا  و صحابه و غلو افراط آميز دربارة ولي و فرزندانش جعل كردند تا اهل

كه بله مشلروويت   -وسيله ميان آنان و تودة مردم مسلمان شيعيان را غير از آنچه هستند جلوه دهند و بدين

 .شكاف ايجاد نمايند -ت اكثر صحابه وقيده داشتندسخلافت و عدا

چرا كه اين احاديث در ذهن بسلياري از  . اند دشمنان اهل بيت تا حدي در اين برنامه توفيق يافته

خود تدوين نمودنلد و هنلوز نيلز آنلان كله از       يهاي حديث ي گرفت، محدثان آنها را در مجمووهمردم جا

اي ديگر نگريسلته آنهلا را از اصلول شليعه      اند به اين احاديث به گونه اطلا  واععيت تشيع دور و از آن بي

يان روايلات شليعه   اشت كمك كرده آن است كه اين روايات را در مددانند، در اين ميان آنچه به اين بر مي

نگرنلد   هاي حديثي آنان كه به ديدة احترام و اوتبار به آنهلا ملي   اند و بخصوص برخي را در مجمووه يافته

 .1اند مشاهده كرده

خواسلت انلدكي بله دسلتگاه      هر شخص كه مي. هاي پررونق بود در روزگار معاويه جعل حديث از حرفه

ايلن  . كلرد  بلا چنلين احلاديثي بازرگلاني و تجلارت ملي      حاكمه اموي نزديك شود و به نان و نوايي رسد 

بازرگانان حديث و جاولان سخن، چنان در كار خود مهارت داشتند كه جز ولدة كملي از هوشلمندان و    

جيلر  ان كه خلود  سّندر پشت پرده هم حديث نگاران و حافظان . شد ها آگاه نمي بصيران كسي از آن حيله

هدان ريايي كه جلز نزديكلي بله سللاطين املوي فكلري در سلر        ادستگاه حاكمه بودند و دانشمندان و ز
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پروراندند چون حميدبن وبدالرحمان و محمدبن كعب عرضي و افرادي همانند ايشان، رهبران عبايلل   نمي

 يهلاي دربلار   الجّل داين گروه، هر گلاه از آن  . وجود داشتند ...روستاها و صحراها وشهري و كدخدايان 

پراكندنلد و آن را در بلين فرومايگلان و انسلانهاي      ا در ميان وامه مردم ميشنيدند آن ر سخن جديدي مي

در پي فتوحات آن وعلت بله اسللام روي آوردنلد تلروي       ( ص)خدا پست و بيچارگاني كه بعد از رسول

دانشلمندان و  . دانسلتند  بلا  ملي  ت و واجب الاتّحجّنمودند و آن را  برمنبرها براي مردم نقل مي. كردند مي

چلون كله تلوان    . اي نداشلتند  چلاره   در آن روزگار جلز سلكوت  ( ص)قيقي سنت رسول خدا حافظان ح

هلا و   مخالفت با كساني را كه دستگاه حاكمه و عدرتمندان مؤيد آنان بودند نداشتند و هلر گلاه از سلاخته   

بله  . ها و خطر برجان خود وحشلتي وظليم داشلتند    ها و آشوب شد از فتنه هاي آنان از اينان سؤال مي بافته

شلدند از   اگر هم ناگريز به جواب ملي . بود مي« قوفار»و « يقصدّ»ها و ف ايل  ويژه اگر حديث در برتري

از آن تاجران و جاولان و دستگاه حكومتي از يكسو و از خوف آثار ناداني مردم بدبخت  ترس و وحشتِ

بيلان  ... مز و كنايه و تعلري  و اي از ر ناچار بودند كه جواب را در هاله ،و فرومايه و نفهم از سوي ديگر

حلديث   -و اباطيل به ميدان آمد و اين سلخن باطلل و سلخي    بدين ترتيب حقايق رخت بر بست . كنند

از سود آورترين سخناني است كه دشمنان خاندان نبوت از آن بهلره بردنلد و بلراي     -1حميد از ابوهريره

حتلي يكلي را بله خلود     . شبيه آن دست زدند تأييد و تأكيد آن سخن ناحق، به ساختن احاديثي همانند و

مي را سلوّ . ي او ابن وباس رساندند و از او نقل كردنلد مي را به پسر وموالسلام نسبت دادند، دوّ وليه ولي

ن وبدالله انصاري منسوب كردنلد و چهلارمي را   ببه دوست خاص و صحابي ويژه آن ح رت يعني جابر

اين حيلله و نيرنل    . اند اسناد داده -السلام وليه -مام ابوجعفرباعرهامام به نوادة بزرگوار و وارث دانش او 

و يلاوري  السلام  السلام عرار گرفت و در دشمني با اهل بيت وليهم همواره مورد استفادة دشمنان ولي وليه
                                                 

كه ابوبكر صديق مرا از جمله كساني عرارداد : كند كه بخاري از حميد از ابوهريره نقل مي: 137و ابوهريره ص : 171ص  2صحيح بخاري ج - 1

مردمان پس از سال از مشركان نبايد ح  گذارد و كسي نبايد برهنه طواف خانة خدا : مأمور بودند كه در روز عربان در ميان حجاج فرياد برآورند

 .ائت كرددر اهل متني اولان بر( عرباني)نيز با مادر روز نحر (  )را فرمان داد كه فرياد برائت بلند كند ولي(  )ولي ( ص)آنگاه پيامبر . كند



  

ن آنكه مردم بفهمند بر آن پايدار ماندند پس از آن نيز گروهي نادانسته فريفته شدند و جملگي آ امويان، بي

 .1سخنان ساختگي را نوشتند و نگاه داشتند

( از بزرگلان معتزلله  )الحديد بله نقلل از ابلوجعفر اسلكافي      يالبلاغه اين اب در جلد اول شرح نه 

معاويه گروهي از صحابه و تابعين را براي روايت كردن اخبار و روايلاتي ناپسلند در ملورد    : 2گويد كه مي

به كار گرفلت و بلراي آنلان در     -گرديد رائت جستن از وي مياز او و ب جويي كه موجب ويب -( )ولي 

. مقابل اين كار، مزدي مناسب عرارداد بدين ترتيب كساني به جعلل آنچله او را خشلنود سلازد پرداختنلد     

از ايلن  ( كه از تابعين اسلت )و وروه بن زبير ( اند كه از صحابه)ابوهريره، ومرو بن واص، مغيره بن شعبه 

 .اند جمله

 اي در نقل حديث به خود اختصاص داد تا آن جا كه در ميان فقيهلان   زبير نقش برجسته وروه بن

وايشله بلا   داد و از دشلمني   اش وايشله اسلناد ملي    او بيشتر روايات خود را به خالله . تابعين اشتهار يافت

زبيلر   كرد، زهلري از ولروه بلن    از او روايت نقل مي((  )ت وليدر مذمّ)كرد و  سو  استفاده مي(  )ولي

: به وي فرملوده اسلت  ( ص)ام وايشه مرا چنين حديث گفت كه پيامبر اكرم  خاله: كند كه گفت روايت مي

گويد من در اين هنگام نگاه كلردم   اگر دولت داشتي به دو نفر از دوزخيان بنگري اين دورابنگر وايشه مي

يات فراواني وجود دارد كله ولروه و   از اين عبيل روا. اند و وباس را ديدم كه آن جا كه آمده(  )ناگاه ولي

در )باشلد   پلردازي در حلديث ملي    برادرش جعفر كه به تصريح ابن كثير در تاريخ خود مشلهور بله درو   

 .اند جعل كرده((  )ت وليمذمّ

كوتاه سخن آن كه حزب اموي كه پس از واجز شدن از رويلارويي مسلتقيم و ولنلي بلا دولوت      

در هم كوبيدن اركان اسلام ومل كرد، هنگلامي كله    سست كردن واسلامي مدت چهل سال مخفيانه براي 
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اي كله از نظلر    وسايل عدرت و حكومت را در اختيار خود يافت به هيچ چيلز جلز نلابود سلاختن جبهله     

مسلمانان متدين، جبهة طرفلدار حلق و برخلوردار از اولويلت كاملل بلراي رهبلري املت اسللامي بلود           

و فرزندان او پيشلاپيش هملة مسللمانان در ايلن جبهله علرار       (  )ولي بويژه كه در آن زمان . انديشيد نمي

 (.1 رفتند وملاً سمبل جبهة طرفدار حق به شمار مي)داشتند و 

 

 «هشدارهاي اهل بيت در باب جعل حديث»

ارف اهل بيت در نقلد و پلالايش حلديث  توجله بله احاديلث جعللي و        عهاي م يكي از ويژگي

السللام   ان مسلمانان است شاهد براين معني روايتلي از املام رضلا وليله    هشداردادن به خطرات آنها در مي

اهلل   من رواياتي را در ف لل : گويد ابي محمود خراساني به آن ح رت مي است كه در طي آن ابراهيم بن

 شناسم، ح لرت پلس از توضليحاتي در هلدف     بينم كه مانندش را پيش شما نمي بيت و مخالفين آنها مي

 :فرمايند بندي آنها، درباره دشنام به آنان مي روغين و دستهسازندگان احاديث د

... نا، فاذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا و نسبوهم الي القول بربوبيتنهلا   و ثالثها التصريح بمثالب اودا 

وااللهَ نْ دُون  الله  فَيَسُبُِوا الذَين يَدْوونَ مِوَ لاَ تَسّبَُ: دعال الله وزوجلّاودا نا باسما  هم و عو اذا سمعوا مثالب 

 .ودواً بغيرولمٍ

پردازنلد و آنگلاه كله ملردم      وم كساني هستند كه با صراحت به بدگويي دشمنان ما ملي سو دسته 

كننلد، و شليعيان ملا را كسلاني      شنوند، شيعيان ما را تكفير مي اند را مي غلوهايي كه آنان در حق ما ساخته

و وعتي بدگويي دشمنان ما را در احاديث ساختگي كه به نام و ذكر . ما هستند دانند كه عائل به ربوبيّت مي

كله جلز خلدا را     و آنهلايي : ، در حالي كه خداوند فرموده است[دهند ما را دشنام مي]شنوند،  آمده ميآنها 
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اه جايگل  هجلزو . )و به ناداني خدا را دشلنام خواهنلد داد   يدهيد كه آنان از روي دشمنخوانند دشنام م مي

سلام نقلل شلده كله    ال وليه(  )همچنين از امام صادق(. 111الحديث در فرهن  اهل بيت، ايازي ص  ولم

براي ديلن خلود بلا ملردم سلتيزه نكنيلد، زيلرا        . ه مُمْرضه للقلبموا ب دينِكُم فَانّ المخاصلاتَخاصْمُ: فرمود

 (.133ص  2ي بحارالانوار ج سمجل)جويي بيمار كننده دل است ستيزه

البلاغه است، آن ح رت در پاسخ بله   نه  211در خطبه ( السلام وليه) ديگر سخن امام وليمثال 

 :فرمود ،آميز راي  در ميان مردم پرسيد سؤال شخصي كه از شيو  اخبار مختل  و بدوت

راسلت و درو ، ناسلخ و منسلوع، ولام و خلاص، محكلم و         در دست مردم حق است و باطل،

( ص)گمان برده است و بررسلول خلدا    گو بدان ه شده است و آنچه حديثمتشابه و آنچه در خاطر سپرد

جايي  ر كه به ومد بر من درو  بندده»: در زمان او درو  بستند تا آنكه برخاست و خطبه خواند و فرمود

 :كس نزد تو آرند كه پنجمي ندارند و حديث را چهار. در آتش براي خود آماده سازد

ار كند، و به ظاهر چون مسلمان بودَ از گناه نترسد و بيمي به دل نيارد و بله  ي دو رو كه ايمان آشكمرد. 1

درو  بندد و باك ندارد و اگلر ملردم بداننلد او منلافق اسلت و دروغگلو، از او       ( ص)ومد بر رسول خدا

ديد و از او شلنيد  . است( ص)رسول خدا  راش را به راست نگيرند ليكن گويند يا حديث نپذيرند و گفته

خبلر داد چنانكله بايلد و آنلان را      ضب  آورد، پس گفته او را عبول بايد كرد، و خدا تو را از منافقانو در 

برجاي ماندند و با درو  و تهملت  ( ص)براي تو وص  فرمود آن سان كه شايد، اينان پس از رسول خدا 

ن منافقلان را بله   نزديكي جستند، و آنان ايل  -غ ب الهي -كنندگان به آتش به پيشوايان گمراهي و دووت

كار گماردند و كار مردم را به دستشان سپردند، و به دست ايشان دنيا را خوردند، و مردم آنجا رونلد كله   

 .آن چهار تن استيكي از ( منافق)پادشاه و دنيا روي آرد، جز كه خدا نگهدارد و اين 



  

د، و به خطا شنفته و بله  شنيد و آن را چنانكه بايد در گوش نكشي( ص)ي كه چيزي از رسول خدامرد. 2

من ايلن را از  » : گويد ميو كند،  گويد و بدان كار مي ي نگفته، آن حديث نزد او است، آن را ميومد دروغ

پذيرفتنلد، و   دانستند وي در آن حديث به خطا رفته از او نمي مي انو اگر مسلمان« شنيدم( ص)رسول خدا

 .خاست ن برميدانست حديث خطا است از سر گفتن آ او هم اگر مي

يلا  . دانلد  فرملود و او نملي   يهبه چيزي امر فرمود، سپس آن را ن( ص)مردي است كه شنيد رسول خدا. 3

پس آن را كه نسخ شده به خلاطر  . شنيد چيزي را نهي كرد سپس بدان امر فرمود، و او از آن آگاهي ندارد

نسلخ شلده آن را تلرك     -اطر داردآنچله در خل   -دانسلت  آرد، واگر مي دارد و نسخ كننده را به خاطر نمي

دانستند نسخ شلده تلرك آن حلديث     شنيدند مي گفت و اگر مسلمانان هنگامي كه حديث را از وي مي مي

 .گفتند مي

نهد،  ميرا حرمت ( ص)ترسد و رسول خدا بندد چون از خدا مي مردي كه برخدا و رسولش درو  نمي. 2

پرده همان است كه شنيده و آنچه شنيده روايلت كنلد،   نيز دستخوش خطا نگرديده و آن را كه به خاطر س

ه و منسوع در خاطرش بوده و از دبر پس ناسخ را به خاطر سپرده و به كار. بدان نيفزايد و از آن كم نكند

 .بجاي خود نهاده راخاص و وام را دانسته و متشابه و محكم را شناخته و هر يك . آن دوري نموده

گفتلاري اسلت    -1: سخني است و آن را دو رويه و دوگونه معني است( ص)رسول خدااز  و گاه بود كه

از آن چله خواهنلد،   ( ص)آن سخن را كسي شنود كه نداند خلدا و رسلول   . گفتاري است وام -2خاص 

آنكه معني سخن را بداند، يا مقصلود از آن بشناسلد، يلا اينكله بدانلد آن       پس شنونده آن را توجيه كند بي

چنان نبودند كه از او چيزي پرسند و دانستن ( ص)است، و همه ياران رسول خدا حديث چرا گفته شده 

معني آن را از او خواهند، تا آنجا كه دوست داشتند وربي بيابلاني كله از راه رسليده، از او چيلزي پرسلد      

. ردمآن را از او پرسيدم و به خاطر سپ -معني -آنان بشنوند، و از اينگونه چيزي بر من نگذشت جز آنكه و



  

البلاغله   نهل   211خطبله  /( )و درسلت ندانسلتن معنلي آنهلا     )اين است موجب اختلاف مردم در روايتها 

 .(ترجمه دكتر شهيدي

در روايتي امام باعر وليه السلام در بيان مواضع زمامداران اموي نسبت به شيعه اين چنين هشلدار  

شلديم، ملورد    شد، رانده مي عمان پايمال ميحقو. شديم ما اهل بيت پيوسته خوار مي :1فرمايد دهد و مي مي

شديم، بيم داشتيم، و برجان خودو  شديم ، كشته مي محروم مي( از حقوق خود)گرفتيم  عرار مياوتنايي  بي

درو  گويلان ومنكلران، از كلذب وانكلار خلويش      ( در ايلن ميلان  )جان دوستان خويش امنيتي نداشلتيم  

ه متوليان امور وبله عاضليان بلدو كلارگزاران بلد در هلر شلهري        دستاويزي يافتند تا بدان وسيله خود را ب

نزديك سازند و آنان بدين ترتيب براي اين حاكمان و عاضيان احاديث دروغين و جعلل شلده آوردنلد و    

ايلم تلا بلدين وسليله ملا را       چيزهايي از ما روايت كردند كه نه ما آن را گفته ايم ونه آن چنان ومل كلرده 

هلا در دوران معاويله و پلس از وفلات      تلرين و بزرگتلرين ايلن گرفتلاري     ختسل . مبغوض مردم سلازند 

بود كه شيعيان مادر هر شهر و ديار كشته شدند و دست هاو پاهلايي تنهابلا ايلن گملان و     (  )حسن(امام)

تهمت كه صاحبان آنها اهل تشيع هستند عطع شد و هر كسي كه به دوستي و محبت ملا ملتهم گرديلد در    

اين بلا همچنان شدت و فزوني مي يافلت تلا   . اش ويران گشت لش به غارت  رفت و خانهزندان افتاد، ما

پس از او حجاج آمد و شيعيان را در معلرض انلوا    . را كشت(  )_زمان وبيد الله بن زيادكه امام حسين 

كله   و به اندك گمان و اتهامي ايشان رامورد مؤاخذه علرار دادو وضلع بلدان جارسليد    .عتل و آزار عرار داد

مردم دوست داشتند به آنان كافر وزنديق گفته شود اما به طرفداري از ولي متهم نشوند و بدان جا رسليد  

كه مردمي خوش نام كه شايد اهل ور  و راستگويي هم بودند احاديث مبالغله آميلز و تعجلب برانگيلري     

خداونلد  (م ف يلت هايي كهآن ه)از زمامداران وكارگزاران گذشته  آوردند، احاديثي در برتري دادن برخي
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تاكنون چيزي از اين عبيل نيافريده و چنين چيزهايي هر گز نبوده و رع نداده است و اين در حالي بود كه 

مردم . به دليل فراواني راويان اين ف ايل، آن هم راوياني كه به درو  و كمي ور  و تقوي معروف نبودند

 .  كنند حق است كردند كه آنچه روايت مي گمان مي

 



  

 اصولي كلي كه براي پرهيز از جعل  حديث تعيين شده است : فصل دوم

اند كه به شرح  براي شناخت احاديث صحيح از سقيم دانشمندان ولم حديث اصولي را ذكر كرده

 :1شود زير ذكر مي

بندي آنها از حيث ضع  و علوت كله    وضع عواودي براي شناخت احاديث و دسته بندي آنها و درجه-1

 . شود مصطلح الحديث گفته مي به آن

ولم معرفه الرجال كه در آن از كيفيت احوال راويان از نظر صحت و دعت و ميزان اوتبلار آنهلا بحلث    -2

و بدين وسيله اوتبار سلسه سند احاديث مورد . شود شود و به مدح و عدح ياوص  راويان پرداخته مي مي

 رددگ نقد و بررسي عرار مي گيرد و درجه آن تعيين مي

 : فرموده(  )آشنايي نسبتاً كامل به لغت و عواود زبان وربي كه لسان صدور اخبار است در حديثي امام-3

 .اوربواحديثنا فانِلّا عوم فصحا 

و تلاريخ و ملذاهب و فلرق اسللامي     (  )و ائمه هدي ( ص)دانستن تاريخ اسلام و سيره رسول اكرم  -2

دمرت للي ولللم الهللدي درجللواب مسللائل طرابلسلليات  سي. واجمللالي از آرا  و معتقللدات ملللل ونحللل 

احاديث روايت شده در كتب شيعه وكتب تملام مخلالفين ملا دربردارنلده انلواوي از خطاهلا و       :فرمايد مي

سخنان باطل است اوم از آنكه مسائلي محال باشند كه نه تصورش  امكان دارد نه جلوازي در نقلل آنهلا    

يل بطلان آن روشن است همانند تشبيه خداوند به مخلوعات يلا  است يا اينكه سخنان باطلي باشند كه دلا

 . د به اينكه صفات خداوند عديم استاوتقاد به جبر و عابل مشاهده بودن خداوند و اوتقا

و از اين عبيل سخنان باطل كه عابل شمارش نيست به همين دليل است كه نقد و بررسي صلحّت  

 .گردد و ضع  حديث واجب مي
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ن فوق فق  جنبه مقدماتي دارد و اصل الاصول ، ذوق سلليم و تخليله ذهلن از تعصّلبات     اطلا  بر فنو-5

 . كند است منتهي وسايل ولمي مزبور پيمودن اين مرحله را تسهيل مي

ترين حجت خداوند است كله   ودم مخالفت محتواي حديث باوقل است زيرا وقل رسول باطن و مهم-6

كله نبلوت   )بديهي است گفتار پيلامبر . گردد ي پيامبران هويدا ميبوسيله آن شناسايي خداو  راستي و درست

. باشلد  ( يعنلي وقلل  )شود مخال  با اصل حجت  نمي( وي به راهنمايي همين حجت باطني شناخته شده

للو كلان   : ولي بايد دانست كه مخالفت با وقل، موضووي است و نداشتن دليل بر طبق آن، موضووي مانند

 .الارز رجلاً لكان حليماً 

كه منظور از مخالفت، مخالفت در لسان محاورات ورفيله اسلت   ( عرآن)مخالفت نداشتن با كتاب خدا -7

بنابراين مخالفت بدوي از عبيل وام و خاص يا مطلق و مقيد از محل بحث خارج است زيرا پس از تأمل، 

: ابنا  كه مخال  آيله شلريفه  ولدالزنا لايد خل الجنة الي سبعهِ :مانند. بيند  وقل در اين موارد مخالفتي نمي

 .ولاتزروازرهٌ وزراخري است

مخال  نداشتن م مون حديث با ضرورت مذهب يا سنت عطعلي يلا اجملا  عطعلي اسلت زيلرا در       -1

 .صورت مخالفت خبر با يكي از اين سه مورد جعلي بودن حديث و كذب آن مسلم است 

 خيركم بعدالمأتين من لازوجه له ولاولد:مانند

ماند  بود با وجود دواوي و انگيزه بر بيان آن مخفي نمي بر از مطالبي باشد كه اگر راست ميم مون خ -4

يا بواسطه احتياج به آن در دين و مذهب مقت ي نقل آن فراهم باشد لذا اينگونه احاديث به شهادت وقل 

 .شوند يرا به صورت خبرواحد نقل ميز. باطل هستند 



  

ابلي  هملان طلور كله از     1بر اينكه احاديثي را وضع نملوده اسلت    (جعل كننده)اوتراف خود واضع  -11

تو از كجا و به چه طريق احاديثي در ف يلت عرآن و سور آن از وكرمه  :وصمت نقل شده كه به او گفتند

گفت چون من مردم را از عرآن معلرض و روگلردان و بله فقله ابلي حنيفله و        و ابن وباس نقل نمودي؟

مغازي محمد بن اسحاق مشغول ديدم، اين احاديث را وضع كلردم و از زاهلدي پرسليدند چلرا حلديث      

كني درحاليكه پيامبر فرموده كسيكه برمن درو   ببندد جايگاهش از آتش پر خوهد شد ؟ جواب  جعل مي

 .2(ماكذبت وليه بل كذبت له)بستم بلكه به نفع او حديث ساختم من بر وي درو  ن: داد

تلرين   يا سستي معني باشد زيرا لحن ياسستي معني از كسليكه فصليح  « لحن»حديثي كه در الفاظ آن  -11

تواند دليلل وضلع باشلد ، زيلرا ممكلن       البته سستي الفاظ به تنهايي نمي. شود عطعاً صادر نمي. مردم است

البته پرواضح است . راتغيير داده باشد (  )را نقل به معني كرده باشد و الفاظ معصوماست راوي ، حديث 

 3.مي تواند نشانه وضع به حساب آيد. كه اگر راوي چنين حديثي، ادوا كند كه نقل به الفاظ كرده است 

 : معناي حديث، مخال  وقل يا حس ويامشاهده باشد و غير عابل تأويل باشد مانند-12

اي كله آن   نقلل كلرده  ( ص)تو از پدرت، از جدّت، از پيلامبر : رحمن بن زيد گفته شد كهبه وبدال

سفينه نوح طواف خانه خدا كلرده و سلپس پشلت مقلام دو ركعلت نملاز       : )فرموده است( ص)ح رت 

همچنين اين حديث به نقل از شافعي در كتاب . ام بله من چنين نقل كرده:اب  دادوبدالرحمن جو( گزارده

بلرو  : ، حديث منقطعي را خواند، مالك به آن مرد گفلت  ار نقل شده است كه مردي نزد مالكيتهذيب بس

 .2كند نزد وبدالرحمن بن زير كه از  پدرش مستقيم از نوح نقل مي
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حديثي كه شامل وقاب بزرگي بر يك گناه كوچك، يا پاداش بزرگي بر يك ثواب اندك باشلد ماننلد   -13

اي  يك امر مستحب يا براي تلرك وملل مكلروه يلا جهلنم سلوزان و       پاداش بهشت برين يا حوروين بر

داستان سرايان معمولاً بلراي جللب و   . جاودان به خاطر انجام ندادن يك مستحب يا ومل به يك مكروه 

 .2من صلي العصر اوطي ثواب سبعين نبياً)مانند . 1كردند تحريك ووام احاديثي از اين عبيل نقل مي

هاي شخصي حديث و سند وضلع   گويي و كم ديني است كه به خاطر خواستهشهرت راوي به درو  -12

: بيني كه شافعي چقدر در خراسان پيلرو دارد ؟ جلواب داد    به مامون بن احمد هروي گفته شدمي. كند مي

فرملوده  ( ص)احمد بن وبدالله از وبدالله بن معدان ازدي ، ازأنس به طور مرفو  نقل كرده است كه پيامبر 

 .3در امت من به دنيا خواهد آمد به نام ابوحنيفه ، ايشان چرا  امت من استمردي : 

شد مانند حديث ولوج  حديث در بردارنده اموري وجيب و غريب وهمراه با شرح و بس  آن امور با-15

 .بن ونق الطويل

صلل  از آنجا كه منابع حديثي برخي روايات را تقطيع كلرده وبلراي ف  :  2توجه به صدر و ذيل حديث-16

لذا چون غفلت از اين اصل گاه موجلب بلد   . اند بندي مناسب هر موضو ، از تقسيم روايات استفاده كرده

هايي چون آيت الله العظمي بروجردي متصدي تلالي  كتلاب جلامع احاديلث      فهمي شده است شخصيت

بلراي  . حل نماينلد   اند را پرداخته « وسايل الشيعه»اند تا مشكل كتابهايي كه به تقطيع احاديث  الشيعه شده

: نگريم  آورده است  مي 132اصول كافي صفحه  1كه شيخ كليني در جلد ( ص)نمونه به حديثي از پيامبر

در اين جمله گويي مسأله تشلبيه انسلان   « ان الله خلق آدم ولي صورته»درمنابع حديثي نقل شده است كه 

ر منلابع فلريقين   ه اصل حديث كله د به خداوند به صورت جسماني مطرح شده است در حالي كه وعتي ب
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شود كه در اين حديث تقطيعي صلورت گرفتله اسلت و حلديث در      روشن مي كنيم ميوارد شده مراجعه 

 :اصل چنين آمده است

روي الصدوق ون الحسين بن خالد عال علت للرضا يلا بلن رسلول الله، اِنّ النلاس يلروون اَنّ رسلول الله       

الله مرّ بلرجلين   رته، فقال عاتلهم الله لقد حذفوا اول الحديث، اِنّ رسولاِنّ الله خلق آدم ولي صو: عال(ص)

يا وبلدالله لا تقلل   ( ص)عبّحَ الله و جهك و وجه من يشبهك ، فقال : يتسابّان فسمع احدهما يقول لصاحبه

 ( توحيد صدوق)هذا لا خيك فان الله وزوجل خلق آدم ولي صورته 

 



  

 «جعلي معيارهاي شناخت احاديث»: فصل سوم

ترديد در رواياتي كه ناظر به تعارضات مذهبي و وقيدتي است مانند، زيديه، معتزله، حنالبله ، ظاهريله،   -1

مجسمه، غلات، كراميه، اشاوره، متصوفه، باطنيه، ومذاهب فقهي، با تشعباتي كه در هر يك از آنها وجلود  

 1:شود دارد كه بعنوان مثال چند مورد ذكر مي

ت احمد بن منصور نقل شده كه بين دو دست پروردگار لوحي است كله در آن اسلما    از ابوالسعادا-1-1

اند ثبت شده و فرشلتگان   كساني كه عائل به صورت از براي خدا و رؤيت حق تعالي و چگونگي آن شده

 يلا ( 5/217به نقل از الغلدير در ج   1/12لئالي المصنووه – 1/75ميزان الاوتدال )كنند  به آنان مباهات مي 

 .( (  )سد الابواب الا بابه يعني ولي(: .....ص)رسول الله : حديث 

كراميله وضلع حلديث را در ترغيلب و ترهيلب جلايز دانسلته و        : گويد ابن حجر در فتح الباري مي-1-2

 . اند كه اين كار درو  له پيغمبر است نه وليه او استدلال كرده

در امت من مردي است بله نلام محملد بلن     : فرمودكرد كه  مامون بن احمد هروي از پيغمبر نقل مي-1-3

از شيطان خطرناك تر است و نيز مردي است به نام ابوحنيفله  .يعني الامام الشافعي كه براي امت . ادريس 

و اين حديث را وي هنگام كه پيروان شافعي درخراسان رو بله فزونلي گلذارده    . كه چرا  امت من است 

 .(به نقل از ازولوم الحديث5/7لسان الميزان )بودند ، جعل كرد  

خذوا ما خال  العامّله  : شك و ترديد در احاديث ناظر به تعري  و حمايت از عدرتها كه احاديثي چون-2

ظهور بني العباس و اشغال دستگاه خلافت اسلامي بله توسل  آنلان كله     . درهمين راستا صادر شده است

وليه خلفاي اموي )ت خود دست به تبليغات دو پهلو همانند امويان وبه پيروي آنان براي تشبيد اركان دول

از انلس   2زدندبله طلور مثلال    ( و معارضين خود از يك طرف و جعل ف ائل بني العباس از طرف ديگلر 
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( كفلش )جبرئيل بر من وارد شد درحالي كه عباي سياه به تلن وملوزه   : مرفوواً نقل شده كه پيامبر فرموده 

 .(2/232تاريخ بغداد )ن لباس پسران وموي تو بعد از تواست سياه به پاداشت و گفت يا محمد اي

رأيت بني ملروان  ( :ص)عال رسول الله »يا اين حديث كه در آغاز كتاب تاريخ خلفاي سيوطي آمده است 

ولي  منبري فسا  ني ذالك و رأيلت بنلي العبلاس يتعلاورون وللي منبلري فسلرنّي        ( يتواردون)يتعاورون 

اخبار آثار سلاختگي نوشلته هاشلم معلروف حسلني بخلش درو  پلردازي        همچنين رجو  شود بر )ذلك

 .(درحديث 

. شناخت وضعيت شخصي راوي از نظر وابستگي و تعلق بله گلروه، ملذهب يلا عبيلله هلاي مختلل        -3

دروصر معاويه و پس از او در خاندن اموي و وباسي جعلل حلديث وليله خانلدان پيلامبر و اهلل بيلت        

اي شد براي خلفا  كه سلالها   بسيار رواج يافت و اين سيره( ( )مؤمنين ولي بخصوص امير ال)السلام  وليه

در هلر سلو   ......... ها و احزابي چون خوارج ، مرجئه ، عدريه و ادامه يافت ، داستان سرايان و مبلغان فرعه

پراكنده شدند و به احاديث جعل شده تا  اين زمان مجمووه ديگري از مجعولات در موضووات مختلل   

هلا واهلدف    فزودند بدين ترتيب شراي  مناسب جعل حديث يكي پشت سرديگري فراهم آمد و انگيلزه ا

متعدد وگوناگوني برا ي جعل حديث برصحنه آمد و هر كس كه در صدد بود تا رأيلي را ثابلت كنلد يلا     

دوست  حزبي را تاييد كند و يا مذهب ومسلكي راتقويت نمايد يا انساني را متهم به ويب و نقصي سازد،

داشت تا براي اين منظور حديثي هر چند به گران ترين عيمت در ا ختيار او علرار گيلرد تلا بلدان اسلتناد      

هر پژوهش گري مي توانلد دههلا شلاهد و دليلل بلراين      . نسبت دهد ( ص)جويد و آن را به رسول اكرم

ي انلس حرانلي آملده    حقيقت بيابد به ونوان نمونه در كتاب الموضووات تالي  ابن جوزي به نقلل از ابل  

براي من بساز مبني بر ايلن كله   ( ص)حديثي از پيامبر: است كه مختار ثقفي به مردي از اهل حديث گفت



  

در مقابلل ده هلزار   . من پس از او خليفه خواهم شد و به خون خواهي فرزنلدان او برخلواهم خواسلت    

 .1درهم و اين خلعت و خادم و مركب از آن  تواست

كه اينگونه روايات معمولاً از سلوي  ( توثيقات خاصّه)كه جنبه تعري  شخصي دارد  ترديد در رواياتي-2

شده كه انگار معصلوم   شده و به گونه اي بيان مي مي اي كسب نمايند بيان  اند و جهه خواسته راوياني كه مي

 :2در جهت حمايت و تأييد از او سخن گفته است مانند

مردي صلالح و مسللماني پارسلا    (  )است كه  جعفر بن محمد از يحيي بن وبدالحميدحماني  نقل شده  

جعفلر  »: گوينلد   آيندو مي روند و بيرون مي بود اما گروهي نادان او را درميان گرفتند كه به ح ور امام مي

كنند كه همه آنها درو  بستن بر امام جعفربن محملد   و نيز احاديثي نقل مي: «بن محمد ما را حديث گفت

 . خورند مردم را مي( اموال)وسيله  است و بدين(  )

 

 «كردند اهل بيت يارانشان را از دادن دشنام و ناسزا به دشمنان منع مي»

 :فرمايد خداوند مي 111در عرآن كريم سوره انعام آيه 

 .......ولا تسبّوا الذين يدوون من دون الله فيسبّوالله ودواً بغير ولم

 . آنها نيز از روي دشمني و ناداني خدا را دشنام خواهند داد كافران را دشنام ندهيد كه در اين صورت

كلرده اسلت و بلدين وسليله بله مسللمانان        اين آيه شريفه از توهين و سبّ و دشنام كافران نهلي 

شود كه به  مقدّسلات اسللام تلوهين     دهد موجب مي آموخته است كه وعتي مسلماني به كافري دشنام مي

داوند از دشنام دادن به كفار نهي  نموده است چه رسد به دشنام دادن بله  شود و منكرات رواج يابد لذا خ

كسانيكه مسلمان يا ظاهراً مسلمان هستند كه در اين صورت زيان دشنام دادن بسيار فراگيرتر و وميق تلر  
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 انلد و  خواهد بود لذا ائمه اطها ر وليهم السلام در سيره خويش هرگز مردم را به دشنام دادن دووت نكرده

نمودند به ونلوان نمونله در    شدند از اين كار زشت پرهيز مي خود نيز وعتي با دشنام دشمنانشان مواجه مي

دهنلد   در جن  صفين شنيد كه يارانش به شاميان ومعاويه دشنام مي(  )، امام ولي 216نه  البلاغه خطبه 

ان تكونوا سبّابين ولكنّكم لو وصفتم اِنّي اَكرهٌ لكم : لذا به سرا  ياران خويش رفت و اين سخنان را فرمود

اللهلم احقلن   : اومالهم و ذكر تم حالهم كان اصوب في القول و ابلغ في العذر و علتم مكان سلبكم ايلاهم  

دما نا و دما هم و اصلح ذات بيننا و بينهم وَاهدهم من ضلالتهم حتي يعرف الحق ملن جهلله و يرولوي    

 .ون الغي و العدوان من له  به

(  )الي بود كه معاويه پيش از آن به مقت اي طبيعت و سرشت خود دستور لعن وليو اين در ح

و دشنام گويي او را بر منابر و در اجتماوات و مجالس صادر كرده و داستانسرايان رابراي همين منظور به 

ندتر به تر و ولاعم خدمت خود در آورده بود، هر چند در مقايسه با معاويه حاكمان عبل از او بمراتب پاك

روايتي را با همدسلتي اطرافيلان خلود    ( حتي تا آن مرحله پيش رفت كه)مصالح اسلام بودند ، اما معاويه 

جعل كرد مبني بر اينكه ولي ياران خود را به لعن معاويه دستور داده و در عنوت نماز خلويش لعلن او را   

را برمنلابر  (  )گويي و لعن وللي هدف او از جعل اين حديث آن بود كه بدين وسيله دشنام . آورده است

 . مسلمانان و در نماز و حتي همه وبادات ديگر موجّه و مقبول جلوه دهد

گروهلي از  : اند كله  هاي مذهبي نقل كرده فرعه( دربارة)همچنين گروهي از محدثان و نويسندگان 

ن  با امويلان شلده   در كوفه بيعت كردند به هنگامي كه او آماده ج( بن ولي بن الحسين)كساني كه با زيد

خداوند آنها را بيامرزد از هيچ يلك از پلدران   : گويي؟ گفت بود از او پرسيدند درباره ابوبكرو ومر چه مي

 ...... گويم و خويش نشنيدم كه از آن دوبيزاري جسته باشند من نيز درباره آن دو جز خوبي نمي



  

آن ح رت به ناسزاگويي گروهلي   روايت شده كه(  )آن كه از امام زين العابدين ( نمونه ديگر)

اي مردم مارا دوسلت بداريلد املا آن گونله كله اسللام       : از شيعان به خلفا  اوتراض كرد  و به آنان فرمود

دوستي شما با ما چقدر زشت بوده تا آنجا كه برما نن  شده است دما را ملورد غ لب ملردم    . خواهد مي

 .1ايد ساخته
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 ت چه آفت هايي ايجاد كرده است؟مكتب اهل بي جعليات در: فصل چهارم

يعني آن زمان كه خود پيامبر صلي الله وليله  )گردد  سابقه جعل حديث به آغاز ظهور اسلام بر مي

و آله در ميان مردم ح ور داشت و كساني چون كعب الاحبار ، وهب بن منبه و برادرش وبدالله بن منبله  

پرداختنلد و ايلن درو  پردازيهلا آنچنلان شلدت       و وبدالله بن سلام به جعل حديث و تحري  اسلام ملي 

آنچنان بر رسول خدا صلي الله وليه : فرمايد كه  نه  البلاغه نقل مي 211در خطبه (  )گرفت كه امام ولي

هر كه بله وملد بلر ملن درو  بنلدد      : و آله در زمان او درو  بستند كه برخاست و خطبه خواند و فرمود 

و ايلن حلديث از   ( من كذب وليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعلده ملن النّلار   )د جايي در آتش براي خود آماده ساز

 .احاديث متواتر است

بنابراين دشمنان اسلام از همان آغاز براي ضلربه زدن بله اسللام و نلابودي آن تللاش كردنلد و       

ه شلار ها ضربات سختي بر پيكر اسلام وارد آورد كه براي آشنايي با آنها بله ملواردي ا   متاسفانه اين تلاش

 . شود مي

اي از خرافات و اوهام كه وقل از آنهلا گريلزان اسلت     معرفي اسلام به ونوان ديني كه گويا برمجمووه-1

كشند كه هلر يلك از    چهار فرشته ورش را بر دوش مي: وهب منبه گفت است: استوار گشته است مانند 

ن، همچنين هلر يلك از   صورت گاو، صورت شير، صورت وقاب، صورت انسا: آنان چهار صورت دارند 

اينها چهار بال داردكه دو تاي آن در صورتشان عرار دارد تا مانع از اين شود كله بله ولرش بنگرنلد و در     

 1.نتيجه بيهوش شوندو فروافتند
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و ثبت وتدوين آنها در وصر (  )رواج داستانها و احاديث خرافي و باطل در ميان روايات پيامبر وائمه -2

دن حق و باطل و فراهم شدن زمينله تخريلب و انهلدام اسللام توسل  دشلمنان و       تدوين و در آميخته ش

 . گسترش نگرشي منفي به احاديث

هاي گوناگون و تفرعه در ميان امت اسلام و در نهايت ضع  و انحطاط امت اسللامي بله    پيدايش فرعه-3

درهلر فرعله بلراي    ها با يكديگر و فراهم شدن انگيزه جعلل حلديث    سبب دشمني هرچه بيشتر اين فرعه

 . اثبات حقانيت خويش و باطل بودن فرعه مخال  مانند احاديثي كه بر سر مسأله خلافت جعل شد

تخريب چهره اهل بيت درجامعه بيت در جامعه و جلوگيري از نفوذ و رسلوع فرهنل  اهلل بيلت از     -2

پس از  1انكه معاويهآنچن(  )طريق سبّ و لعن و نفرين و بدگويي از ائمه اهل بيت و بخصوص امام ولي

اي به تمام كارگزاران خود نوشت كله   يعني همان سالي كه حكومت وي استقرار يافت نامه« وام الجماوه»

و ( (  )ولي )جويم از هر كه چيزي در ف يلت ابوتراب  من بيزاري مي............... »:در آن چنين آمده بود 

 .«....اهل بيت او روايت كند

ن چهره تابناك اهل بيت و محروميت جامعه از معارف والاي ديلن بله سلبب جعلل     در پس پرده ماند -5

 . روايات منقبت درمقابله با ف ايل ومناعب اهل بيت وليهم السلام

انا مدينه العلم و ابوبكر اساسها و ومر حيطانهلا و وثملان سلقفها    :الله صلي الله وليه و آله  عال رسول :مانند

انا مدينه العلم و ولي بابها فملن اراد المدينله   ( : ص)قال حديث مشهور پيامبراين حديث درم 2ووليٌ بابها

در نقد اين حديث همين بس . ساخته شد تا ف ايل اهل بيت وليهم السلام منتشر نگردد 3فلياتها من بابها 

 . اما سق  داشتن آن غير معقول است كه يك شهر مي تواند ديوار و در داشته باشد

                                                 
 121و127م معروف حسني، صفحه اخبار و آثار ساختگي ، هاش 1

 32به نقل از صواوق المحرعه صفحه  222صفحه 1نقش ائمه در احيا  دين، ولامه سيد مرت ي وسكري جلد  2

 126ص  3به نقل از مستدرك الصحيين ج  221همان صفحه  3



  

به چن  جعّالان وصر معاويه گرفتار شد و اين گروه نقي  آنلرا سلاخته انلد    روايت ديگري كه 

در ف يلت حسن و حسلين وليهملا السللام ملي باشلد كله       ( ص)حديث مشهور و معتبري از پيامبر اكرم

جاولان وصر اموي برا ي شكستن اوتبار اين « 1الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة »وبارت است از

ابوبكر و وملر سليد كهلول اهلل     ( :ص)عال رسول الله »:چنين آورده اند (  )ر المونين حديث از زبان امي

در دور  پردازي و جعلي بودن اين حلديث هملين     2الجنة من الاولين و الآخرين الا النبيين و المرسلين 

يلري  پ اند در صورتي كه اصولاً در بهشت شده  وومر، آعاي پيرمردان بهشت شمرده)بس كه خليفه ابوبكر 

 . و كهولت وجود ندارد

هلاي فراوانلي در    اختلافات و ضدّ و نقلي  ( بني اميه و بني وباس ) ها با اين جعليات و تحري 

 . لام صحيح را بر همه دشوار ساختندايجاد كردند كه شناخت اس( ص)احاديث نقل شده از پيامبر 
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 :گيري نتيجه

ر فرهن  اهل بيت و بلا توجله بله اصلول و     با توجه به سير پيدايش احاديث جعلي بخصوص د

يابيم كه در بررسي احاديلث نقلل    معيارهاي ارائه شده در شناخت اينگونه احاديث به اين نتيجه دست مي

و تمامي  جوانبي  كه امكان جعل جلديث را ايجلاب    شده از اهل بيت بايد دعت بسيار زياد صورت گيرد

اهل بيت استناد كرد و استدلال كرد زيرا چنين روشي اسلت   مي كند بايد در نظر گرفت آنگاه به احاديث

ها را از چهره تابناك ائمه طلاهرين ولليهم السللام و ديلن      كه مي  تواند از انحرافات و خرافات و بدوت

 . اسلام بزدايد و ما را به سر منزل مقصود برساند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 منابع

 عرآن كريم

 جعفر شهيدينه  البلاغه ، ترجمه دكتر سيد 

 اخبار و آثار ساختگي،هاشم معروف حسني،ترجمه حسين صابري

 نجفعلي ميرزاييابو هريره و احاديث ساختگي،ولّامه سيد وبد الحسين شرف الدين،ترجمه 

 ولم الحديث و دراية الحديث،كاظم مدير شانه چي

 ولوم الحديث،دكتر صبحي الصّالح،ترجمه دكتر وادل نادرولي

 فرهن  اهل بيت ،سيد محمّد ولي ايازيجايگاه حديث در 

 نقش ايلمه در احيا  دين،ولّامه سيّد مرت ي وسكري

 


